
میوت؛ حق نشنیدن

گــروه خانوادگی را بــا گزینه میوت 
خامــوش کردیــم، امــا گاهــی بــه آن 
ســر می زنیم. گــروه همــکاران را هم 
همین طور، امــا نمی توانیم از چیزهایی 
کــه ممکن اســت بی خبر بمانیــم، دور 
شویم. اگر به چند ســال پیش برگردیم، 
به خاطــر می آوریــم نشــنیدن صدای 
دیگــری به تصمیــم ما وابســته نبود و 
حتی هزینه داشــت. برای نشنیدن، باید 
از جمــع فاصله می گرفتیــم؛ یا تلفن را 
جواب نمی دادیم یا در شــلوغی شــهر 
خود را پنهــان می کردیم. یعنی با ایجاد 
فاصله، سکوت ایجاد می شد. اما زندگی 
پلتفرمی به ما ایــن امکان را داده که در 
جمع باشــیم و با میوت کــردن، دل مان 

هرجا می خواهد باشد.
ســاده  قابلیــت  به ظاهــر  میــوت 
فناورانــه ای مثل ســایر قابلیت ها برای 
مدیریت روابط در شــبکه های اجتماعی 
اســت. پلتفرم ها هم زمان کــه ما را به 
ارتباط دائمی دعوت می کنند، امکان در 
دســترس نبودن را نیز فراهم می آورند. 
این یعنی شــکل جدید تنظیــم روابط با 
دیگران صورت بگیرد. ما می توانیم بدون 
آشکار شدن، یعنی بدون خروج از گروه  یا 
بدون توضیح و حتی بدون آنکه دیگران 
متوجه شــوند، صــدای یــک رابطه را 
خاموش کنیم. در عین حال که عضویت 

حفظ می شود، شنیدن الزامی نیست.
در جهــان آکنده از صدا و سرشــار از 
نمادهای اعــلان و درخواســت توجه، 
سخن گفتن از حق نشنیدن  دارای اهمیت 
است. دسترسی به انسان ها دائمی شده ؛ 
در حالی که توان توجه انســان، بســیار 
محدود است. هیچ کس نه می تواند و نه 
باید در تمام ســاعات روز  پذیرای شنیدن 
از دیگران باشــد. میــوت، مرزی کوچک 
و ضروی  میان مطالبه فــرد و مطالبات 
بی وفقه محیط اجتماعی است؛ فرصتی 
بــرای داشــتن خلــوت و بازیابــی توان 
ذهنــی . اما هر حقی طــرف دیگری هم 
دارد. یادداشــت «آخریــن بازدید» به ما 
نشــان داد دیگران می توانند غیاب ما را 
بسنجند و محدود کنند. میوت وارونه آن 
است؛ چرا که این بار ما حضور دیگری را 
محدود می کنیم. به این تفاوت هم توجه 
باید کرد. کسی که میوت شده، نمی داند؛ 
هنوز می نویســد، ویس می فرستد، خبر 
تازه ای را با اشــتیاق تعریــف می کند و 
منتظر می ماند. شاید حتی ببیند پیامش 
«ارسال شد» و دلش گرم شود که کسی 

آن  سو هست.
میوت کردن   جامعه شناختی  اهمیت 
در فراگیــری و تکرار آن اســت. ممکن 
اســت گروهــی را میــوت کنیــم، چون 
پیام هایش بیــش از اندازه زیاد اســت، 
اما واقعیت آن باشــد که صــدای آن را 
خاموش کنیم، چون تحمل اختلاف نظر 
گاهــی  اســت.  شــده  دشــوار  آن  در 
قرار  نمی خواهیــم در معرض چیــزی 
بگیریم که آرامــش، باورها یا تصویرمان 
از خودمــان را به هــم می زند. صدالبته 
این حکم عمومی نیســت. وقتی امکان 
خاموش کردن صداها به بخشــی عادی 
از زندگــی جمعی تبدیل می شــود، باید 
پرســید روابط ما چگونه با حــدود تازه 

شنیدن و شنیده شدن سازگار می شوند؟
زندگی جمعــی پلتفرمی، به تحمل 
صداهای شکایت، تردید، اختلاف و سخن 
تکراری دیگران وابسته است  که شنیدن 
آن  را انتخاب نکرده ایم. این مســئله در 
ســطح احساســات جمعی نیز اهمیت 
دارد. خشــم، اندوه، ترس و حتی شادی، 
در روابــط اجتماعی گــردش می کنند و 
از طریق شنیده شــدن، پاسخ گرفتن و به  
رسمیت  شناخته شــدن شکل می گیرند. 
وقتی افراد به طور فزاینده ای در معرض 
صداهای انتخاب شــده قــرار می گیرند، 
مسیر گردش احساســات تغییر می کند. 
برخی صداها مجال تکرار و تقویت پیدا 
می کننــد و برخی دیگر، پیــش از آنکه 
به تجربه ای مشــترک تبدیل شــوند، در 
ســکوت باقی می مانند. میوت به تنهایی 
چنیــن وضعیتی را ایجــاد نمی کند، اما 
بخشــی از مجموعه ابزارهایی است که 
رابطه ما با صداهای جمعی را دگرگون 
می کنــد. میوت بــه ما اجــازه می دهد 
صدا را خامــوش کنیم، بی آنکــه الزاما 
رابطه را قطع کنیم. امــا هیچ دکمه ای 
نمی تواند تعیین کند کــدام صدا را باید 
نشــنید و کدام صدا، هرچند ناخوشایند، 
برای ادامه زندگی جمعی اهمیت دارد. 
فناوری امکان سکوت را فراهم می کند، 
اما تشخیص نسبت میان سکوت، خلوت 
و حذف دیگری همچنان بر عهده انسان 
اســت. حالا باید ملاحظه کــرد در میان 
انبوه صداهایی که امکان خاموش کردن  
آنها را داریم، چه چیزی را برای شــنیدن 

انتخاب کرده ایم.
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تجمعات شــبانه جلوه ای از ایســتادگی و فرصتی بــرای تقویت روحیه 
مسئولان بوده، آن هم در شــرایطی که کشورمان با تهدیدات مستمر دشمن 
روبه رو اســت. حضور خیابانی، هرقدر پرشور و گسترده، به خودی خود نشان 
نمی دهد شــکاف های اجتماعی کاهش یافته، اعتماد عمومی ترمیم شــده 
یا گروه های مختلف جامعه، خود را در سرنوشــتی مشترک سهیم می دانند. 
تفاوت میان این دو آن اســت  که انسجام درون گروهی بر اشتراکات یک طیف 
استوار است، اما همبستگی ملی به یک نقطه مشترک میان همه ایرانیان نیاز 

دارد که در شرایط جنگی، باید ایران و دفاع از تمامیت ارضی آن باشد.
ایرانیان، با وجود تفاوت های سیاســی و فکری، نگران سرنوشت کشورند، 
با مداخله و تجاوز نظامی آمریکا و اســرائیل مخالف  هســتند و از ایران دفاع 
می کنند. بخش بزرگی از این سرمایه اجتماعی می توانست در تجمعات شبانه 
نیز حضور پیدا کند، به ویژه اگر از همان ابتدا نشانه های روشنی از تلاش برای 
شــکل دادن به اجماعی ملی، فراتر از مرزبندی های سیاسی، دیده می شد. با 
گذشــت زمان، تجمعات به تدریج چهره ای یکدســت تر پیدا کرد. در برخی از 
آنها، شعارهای تفرقه افکنانه سر داده شد و بعضی سخنرانان، به جای تمرکز 
بر تهدید خارجی، رئیس جمهور، رئیس مجلس و شماری از مسئولان سابق 
را هدف حمله قرار دادند. این روند، فرصت گســترش دایره همراهی ملی را 
محدود کرد، اما هنوز هم می توان افقی فراگیرتر پیش روی این تجمعات گشود 
که در آن  دفاع از ایران به معنای تأیید بی قیدوشرط یک جریان سیاسی نباشد 
و هر ایرانی، با هر ســلیقه و دیدگاهی، بتواند خود را در کنار دیگران و سهیم 
در دفاع از میهن ببیند. ظرفیت ملی این تجمعات زمانی شکوفا می شود که 

پرچم ایران، نشان مشترک همه ایرانیان باشد.
از شــمار حاضران در این تجمعات نمی تــوان درباره میزان همراهی کل 
جامعه با آنها داوری کرد، چون حضور خیابانی فقط یکی از صورت های بروز 
موضع اجتماعی است. چه بســا میلیون ها ایرانی، بی آنکه در این اجتماعات 
شــرکت کنند، مخالف جنگ و مداخله خارجی باشــند، نگران آینده کشــور 
بمانند و دفاع از تمامیت ارضی را وظیفه ای ملی بدانند. مســئله این اســت 
که اشــتراک در نگرانی برای ایران، الزاما به معنای اشتراک در هویت سیاسی 
تجمعات یــا تأیید همه پیام های آنها نیســت. وقتی میان دفــاع از میهن و 
همراهی با یک جریان سیاســی، پیوندی ناخواسته برقرار می شود، بخشی از 
جامعه که می تواند در نقطه اشــتراک ملی کنار دیگران بایستد، عملا بیرون 

از دایره مشــارکت قرار می گیرد. این فاصله را نباید نشانه بی تفاوتی یا فقدان 
همبستگی دانست؛ باید آن را هشداری درباره محدود شدن ظرفیت نمایندگی 
ملی این اجتماعات تلقی کرد. ســرمایه واقعی ایران، فقط کسانی نیستند که 
در خیابــان حضــور دارند؛ همه ایرانیانی اند که با وجــود تفاوت در نگرش و 
نقدهایشان، نگران سرنوشت مشترک کشورند. انسجام اجتماعی را هم نباید 
با یکسان ســازی جامعه اشتباه گرفت. جامعه منسجم، جامعه ای نیست که 
در آن همه مثل هم بیندیشــند، اختلاف ها را پنهــان کنند یا صدای منتقدان 
بــرای حفظ وحدت خاموش شــود؛ جامعه ای اســت  کــه در آن، تفاوت در 
نگرش، سلیقه و سبک زندگی، مانع احساس تعلق مشترک نمی شود. معیار 
انسجام آن است  که گروه های مختلف، با حفظ هویت و دیدگاه مستقل خود، 
سرنوشت یکدیگر را بخشی از سرنوشت خویش بدانند و بتوانند بر سر منافع 
اساسی کشور به توافق برسند و همکاری کنند. وحدت پایدار از توانایی جامعه 

برای همزیستی و همکاری با وجود اختلاف ها شکل می گیرد.
با این معیار، باید بی پرده به وضعیت جامعه ایران نگاه کرد. نشــانه هایی 
وجود دارد که بخش هایی از جامعه، به جای احســاس تعلق به یک فضای 
عمومی مشــترک، در حال فاصله گرفتن از یکدیگرنــد. برای گروهی، خیابان 
عرصه ابراز هویت و حضور اجتماعی شده است و برای گروهی دیگر، کافه ها، 
پاســاژها و دیگر فضاهای زندگی روزمره. مسئله از جایی آغاز می شود که هر 
طرف، حضور و سبک زندگی طرف مقابل را برنمی تابد؛ یکی از صدا و ازدحام 
و محدودشدن رفت وآمد گلایه دارد و دیگری حضور متفاوت او را نشانه ای از 
بی اعتنایی یا مخالفت تلقی می کند. گاه این تقابل از دلخوری و بدبینی فراتر 
می رود و به تلاش برای محدودکردن یا مختل  کردن حضور دیگری می انجامد. 
این وضعیت نشــان می دهد مســئله فقط اختلاف سلیقه یا تفاوت در شیوه 

حضور اجتماعی نیست؛ دشــواری پذیرفتن دیگری به  عنوان عضوی برابر از 
جامعه ای با سرنوشت مشترک است. چنین شکافی با شعار وحدت یا بیشتر 
نشان دادن شــمار حاضران در خیابان ترمیم نمی شود؛ ترمیم آن به بازسازی 
اعتماد، به رسمیت شناختن تفاوت ها و ایجاد فضایی نیاز دارد که هیچ گروهی 

خود را صاحب انحصاری عرصه عمومی نداند.
میادین عمومی، اگر هوشمندانه و با نگاهی ملی مدیریت شوند، می توانند 
نقشــی شــبیه «آگورا» در یونان باســتان ایفــا کنند؛ فضایی بــرای مواجهه 
مدنی، گفت وگو و تمرین همزیســتی. چنین فضاهایی باید به مردم بیاموزند 
اختلاف نظر لزوما به دشمنی نمی انجامد و مدیران را نیز به این درک برسانند 
کــه تنوع اجتماعی مجموعــه ای از ظرفیت های مغفول برای حل مســائل 
کشور است. هنر سیاســت گذاری، فراهم کردن امکان همزیستی و همکاری 
میان مردم است. حفظ انســجام ملی مستلزم آن است  که هدف تجمعات 
خیابانی روشن، محدود و برای طیف های مختلف جامعه پذیرفتنی باشد. در 
شــرایط جنگی، این هدف نباید از یک نقطه اشــتراک فراتر رود: «ما با وجود 
همه تفاوت ها و اختلاف نظرها، به خاطر ایران و در برابر تجاوز دشــمن کنار 
هــم ایســتاده ایم». قدرت این گزاره در آن اســت  که نه از مــردم می خواهد 
اختلاف هایشان را کنار بگذارند و نه دفاع از میهن را به حمایت از یک جریان 
سیاســی گره می زند. چنین تعریفی، امکان همراهی کسانی را فراهم می کند 
که شاید در بسیاری از مســائل داخلی هم نظر نباشند، اما درباره حفظ ایران، 
تمامیت ارضی و امنیت مردم دغدغه مشــترک دارند. هرچه این مرز روشن تر 
حفظ و تریبون تجمعات کمتر به عرصه منازعات داخلی تبدیل شود، امکان 

گسترش دایره همدلی بیشتر خواهد شد.
این گزاره بر یک نقطه اشــتراک بنیادین تأکید می کند کــه دفاع از ایران و 
حق مردم برای برخورداری از آینده ای امن، مســتقل و امیدوارکننده اســت. 
هرگاه ایــن افق ملی به عرصه تسویه حســاب های جناحی و مرزبندی میان 
خودی و غیرخودی کشــیده شــود، ظرفیت همبستگی از دست می رود. هنر 
سیاست گذاری در شرایط جنگی آن است  که این نقطه اشتراک را از منازعات 
داخلی مصون نگه دارد و امکان همراهی هرچه گسترده تر ایرانیان را فراهم 
کند. ایران زمانی از پشتوانه ای استوارتر برخوردار خواهد بود که هیچ ایرانی ای 
برای اثبات وفاداری به میهن، ناگزیر از چشم پوشــی بر تفاوت ها و انتقادهای 

خود نباشد.

تجمعات خیابانی؛ از شور جمعی تا افق ملی

ســینمای ایــران در آخرین هفتــه مهرماه و با شــروع اکران 
فیلم هــای جدیــد به فروش هــزار میلیارد تومان نزدیک شــده 
اســت. از روز چهارشــنبه  ۲۲ مهر، فیلم های «بــت»، «بی دار» و 
«بامبولک ۲» به چرخه اکران ســینماها اضافه شده اند و در سه 
روز، ۵۵ هزار نفر، تماشاگر این فیلم ها بوده اند. با اضافه شدن این 
آمار، فروش کلی ســینما از ابتدای ســال تاکنون به ۹۵۵ میلیارد 
و ۵۵۹ میلیون تومان رســیده و تعداد تماشاگران هم به بیش از 
هفت میلیون و ۳۶۵ هزار نفر افزایش پیدا کرده اســت. «خانوم 
والده» با وجود نقدهای متعدد، پرفروش ترین فیلم امسال تاکنون 

است و پس از آن «زنده شور» قرار دارد.

ایسنا: کشت کنترل شده خشــخاش یا شقایق الیفرا پس از ۲۰ 
ســال برای مصارف پزشــکی دوباره آغاز شــده است. دبیرکل 
اســبق ســتاد مبارزه با مواد مخدر گفت: «بحث بر ســر ایجاد 
زنجیره قانونی، شــفاف و قابل ردیابی بــرای تأمین مواد اولیه 
مورد نیاز صنعت داروسازی اســت». علی هاشمی با تأکید بر 
اینکه کشت دارویی باید یک زنجیره امنیتی-دارویی کاملا بسته 
از بذر تا مزرعه، از مزرعه تا کارخانه و از کارخانه تا بیمار باشد، 
گفت: «هیچ بخشــی از این فرایند نباید از نظارت خارج شــود 
و تولید باید صرفا در چارچــوب مجوزهای دارویی و با رعایت 

استانداردهای لازم انجام گیرد».

ایلنا : مدیــرکل فرآورده های دارویی ســازمان غــذا و دارو از 
هزینه هــای ۲۰۰ تــا ۳۰۰ میلیونــی داروهای خارجــی و لزوم 
جایگزینــی ایــن اقلام بــا نمونه های داخلی ســخن می گوید. 
نمونه هــای داخلــی اقــلام دارویــی نیــز در ماه هــای اخیر 
حداقل ۱۰۰ تا ۲۰۰ درصد گران شــده اســت. در شهریور، تورم 
نقطه به نقطه تولیدکننده در صنعت دارو به ۱۱۴ درصد رســید. 
بررســی فهرســت جدید داروســازی لقمان نیز نشان می دهد 
میانگیــن قیمــت ۵۰ قلم دارو حــدود ۷۰ درصد بــالا رفته و 
براساس فهرست کدال شرکت زهراوای، ۲۳ داروی این شرکت  

از ۲۷ درصد تا ۱۱۷ درصد گران شده است.

۷,۳۶۵,۰۰۰۲۰۱۱۴
درصدسالتماشاگر

گزارش خوانی

گیســو فغفوری: گســترش هوش مصنوعی، تولید موســیقی، بازسازی 
صدای خوانندگان و انتشــار آثار تازه را آســان تر کرده است. گزارش های 
منتشرشده در رسانه های جهان از افزایش سریع عرضه موسیقی ماشینی 
خبر و پژوهش های دانشــگاهی نیز نشــان می دهند این فناوری در حال 
نزدیک شــدن به ویژگی های موســیقی فرهنگ هــای مختلف، از جمله 
موســیقی ایرانی اســت. به نظر می رســد در حال حاضر بیش از آنکه 
وضعیت بر حذف خواننده تأکید داشته باشد، روند روبه رشد و البته گاهی 
اســباب اختلاف برای تغییر در هزینه تولید، شــیوه سفارش کار و حقوق 
صاحبان آثار به چشــم می خورد. هر چند در شبکه های اجتماعی بیشتر 
مواردی را می توان مشــاهده کرد که صدای خوانندگان را با تصویر فرد 
دیگری ترکیب کرده اند و تعدادی نیز هنرمندان مجازی جدید ســاخته و 
معرفی شده اند. دیروز ســرویس آنلاین پخــش موسیقی در گزارشی که در 
اواسط تابستان منتشر شده، اعلام کرد به  طور متوسط روزانه حدود ۹۰ هزار 
قطعه کاملا تولیدشده با هوش مصنوعی دریافت کرده است. این فقط آمار 
یک شرکت است و نماینده کل بازار موسیقی نیست، اما نشان دهنده این است 
که ساخت قطعه موسیقی آسان تر از قبل شده است. هر چند ساخت قطعات 
موســیقی ایرانی شاید با این ابزار آســان نباشند و ابزارهای هوش مصنوعی 
هنوز آن قدر که درباره موســیقی های غیرایرانی می داند، درباره قطعه های 
ایرانی دانش و آگاهی ندارد، مانعی هم برای عدم ســاخت آن نیســت. در 
عین حال، میزان پیشــرفت به کیفیــت داده، روش آموزش و البته خلاقیت 
فرد ســفارش دهنده یا کاربــر ارتباط دارد. بر اســاس قابلیت های موجود و 
جســت وجویی که چت جی پی تی در این زمینه انجام داده اســت، کارهایی 
مانند تولید موســیقی پس زمینه و برخی سفارش های ســاده و کم بودجه، 

بیشــتر در معرض رقابت قیمتی قرار دارند. سفارش دهنده ای که سرعت و 
هزینه برایش اولویت دارد، ممکن اســت بخشــی از کار را به ابزارهای مولد 
بســپارد.  همین کاهش هزینه می تواند به موسیقی دانان مستقل نیز امکان 
دهد نمونه اولیه آثارشان را با امکانات کمتری آماده کنند. بااین حال، افزایش 
توان تولید الزاما مشــکل دسترســی به مخاطب و درآمد را حل نمی کند. با 

بیشترشدن عرضه، رقابت برای جلب توجه نیز می تواند افزایش یابد.
در عین حال نمی توان قدرت یادگیری هوش مصنوعی را دست کم گرفت. 
رویترز در ۲۵ نوامبر ۲۰۲۵ گزارش داد وارنر و سونو، پس از اختلاف حقوقی، 
برای توسعه مدل های دارای مجوز توافق کرده اند. این توافق نشان می دهد 
بخشــی از صنعت به ســمت تنظیــم رابطه تجاری با شــرکت های هوش 
مصنوعــی حرکت کرده اســت، هرچند همه اختلاف هــای حقوقی را حل 
نمی کند. سونو شــرکت و ابزار تولید موسیقی با هوش مصنوعی است. هر 
فردی می تواند با آن، قطعه مورد نظر خود را تولید کند؛ مثلا ترانه ای فارسی 
با حال وهوای آرام، صدای خواننده و سازهای مشخص. سونو بر اساس این 
توضیح، موســیقی و آواز تولید می کند. کاربــر می تواند متن ترانه خودش را 
هم وارد کند. در واقع سونو صرفا ابزاری برای تغییر صدای خواننده نیست؛ 
می تواند قطعه ای شامل همراهی سازها و صدای خواننده مصنوعی بسازد.

برای موسیقی ایران نیز استفاده از قطعه های موجود برای آموزش مدل، 
بازسازی صدای خواننده و انتشار اثر با نام او، موضوعاتی مشابه اند. هرچند 
تعیین رضایت صاحبان حقوق، حدود اســتفاده و ســهم درآمد، در هرکدام 
اهمیت دارد. مشــخص بودن نقش هــوش مصنوعی در تولیــد اثر در این 
قطعات تولید شده کاملا مشهود است . از این رو نمی توان فراموش کرد آینده 
بی تردید با این همکاری شــکل می گیرد . شــواهد فعلی از گسترش تولید با 

هوش مصنوعی و پیشرفت مدل های سازگار با موسیقی ایرانی حکایت دارند. 
در نتیجــه، می توان تأکید کرد  در حال حاضر نمی  تــوان از حذف هنرمندان 
ســخن گفت و هنوز اختلافات زیادی در زمینه تغییر و استفاده از صدا و اثر 
وجود دارد و مالکیت هر صدا و اثر هنری مشــخص اســت. در واقع هوش 

مصنوعی بیشتر در حال تولید خوانندگان و آثار جدید است، نه حذف آنان.
در ایــن میــان هنوز یک نکته مهــم دیگری وجــود دارد: نظر مخاطبان 
چیســت؟ آیــا آنــان ســاخته های هــوش مصنوعــی را می پســندند؟ در 
جست وجویی که با کمک هوش مصنوعی انجام شد، دریافتیم پژوهش های 
مربوط به واکنش شــنوندگان، نتیجه یکســانی ندارند. اما موســیقی ایران 
با تمام نکاتی که در بالا بیان شــد، یک ویژگی خــاص دارد: تعدادی از زنان 
موســیقی دان و خواننده بارها روانه دادگاه شــدند و حکم دارند و به تازگی 
دو گروه لیان و پالت اجراهای خــود را لغو کردند، چرا که به زنان گروه آنان 
در شــهرهایی اجازه  حضور در صحنه همراه با ساز داده نشده است و حالا 
علامت ســؤال های متعددی وجود دارد که درباره تأثیر هوش مصنوعی بر 
صدای زنان یا در واقع جایگاه زنان پس از گسترش هوش مصنوعی می توان 
پرسید. با توجه به شرایطی که در این گزارش به آن اشاره کردیم، این پرسش 
مطرح است: در حکم های موسیقی ایرانی، یعنی ممنوعیت صدای خانم ها 
در موســیقی، چه تغییــری رخ خواهد داد؟ با چه شــرایط تکنیکی صدای 
زنان از حصر ۵۰ ســاله خارج می شــود؟ اگر خواننده مجــازی با صدای زن 
ســاخته شود، آیا صدایش مجاز اســت؟ اگر با ابزار هوش مصنوعی صدای 
زنان خواننده را کمی تغییر دهند چطور؟ به نظر می رســد هوش مصنوعی 
بتوانــد از ایــن منظر علاوه بــر مــواردی در کاهش زمان تولید و ســاخت،

به اهالی موسیقی ایران کمک کند.

صدای زن پس از سیطره هوش مصنوعی در موسیقی ایرانی

وقتی مادر ها 
مشق شب می نویسند

زمانــی کــه فیلــم «مشــق شــب» عباس 
کیارستمی در ســینما عصر جدید اکران شد، 
مادرم که معلم بود بدون اینکه ما را همراه خودش 
ببرد، به تماشای فیلم رفت؛ انگار باید در یک کارگاه 
آموزشی شرکت می کرد. این اتفاق برای اواخر دهه 
۶۰ اســت؛ احتمالا پاییز یا زمستان ۶۷ یا ۶۸. عباس 
کیارســتمی وقتی خودش درگیر مســئله مشــق و 
تکلیف فرزندش شــده، به سراغ این موضوع رفته و 
این فیلم مهم و ضروری را ساخته است و در آماری 
که او ارائه می دهــد، ۳۷ درصد پدر و مادرهای آن 
زمان نمی توانستند به فرزندانشان در نوشتن تکالیف 

کمک کنند. 
این فیلم مســتند درباره کودکان دبستانی است؛ 
کودکانی که تازه می خواهند نوشــتن و خواندن یاد 
بگیرند. حدود ۴۰ ســال از آن فیلم می گذرد. قاعدتا 
کودکان آن فیلم حالا مادر و پدرهایی شــده اند که 
با فرزندانشــان ســر همین تکلیف نوشــتن مشکل 
دارند. البته شــرایط خیلی فرق کرده اســت. دیگر 
آن قدرهــا تکلیف نمی دهند و دیگــر برنامه کودک 
ســاعت پنج نمی تواند ابزار تشــویق یا تنبیه باشد. 
الان اکثــر مدارس غیرانتفاعــی تکالیف را جذاب تر 

ارائه می دهند.
اکثــر پدر و مادرها باســوادند و به شــدت پیگیر 
کودکانشــان هســتند.  شــرایط  و  مشــق  و  درس 
انگار هرآنچــه در کودکی نداشــته اند، می خواهند 
کودکانشان داشــته باشند. گاهی نمونه طنز از روی 
رفتارشــان را در شــبکه های اجتماعــی می بینیم؛ 
نمونــه مادرانــی کــه ســاعت ها جلوی مدرســه 
می ایســتند یا حتی پــدر و مادرهایی کــه کارهای 
سربازی و دانشــگاه فرزندانشان را انجام می دهند. 
از آن فیلم و آن شــرایط تا امروز زمان زیادی گذشته 
و تغییرات زیادی رخ داده اســت. حالا کمتر ممکن 
اســت پدر و مادری پیدا کرد که به خاطر بی سوادی 
نتواند کودک را در انجــام تکالیفش راهنمایی کند. 
البته شاید بشــود معیارهایی مانند نداشتن وقت و 
حوصله را اضافه کرد. کودک قرار نیست بلافاصله 
بعد از مدرســه مدام با شــنیدن یا فرستادن هشدار 
«تکالیفت مانده» عاصی شــود. تکالیف مسئولیت 
کودک است. داشتن یک اســتراحت کوتاه همراه با 
حفظ استقلال فرزند در زمان حل تکالیف، می تواند 
روی یادگیــری و اعتمادبه نفــس او تأثیــر زیــادی 

داشته باشد. 
از طرفی خیلی کوتاه و در چند نکته شاید بشود 
به این موضوع پرداخت که چگونه کودک تکالیفش 
را انجام دهد. نقش مادران چیست؟ آیا باید تکالیف 
را با بچه انجام دهند یا فقط کنارش باشند؟ آیا قرار 
است بعد از مدرسه، هر آنچه در کلاس نفهمیده را 
به او آموزش دهند  یا فقط قرار است کنارش باشد؟ 
طبق پژوهش های منتشرشده، حمایت والدین وقتی 
به یادگیری کمک می کند که اســتقلال کودک حفظ 
شــود و نه اینکه جای او فکر کننــد، جواب بدهند 
یا مــدام کارش را کنترل کننــد. همچنین دراین باره 
کــه اول تکلیف را کامل انجام دهند بعد به ســراغ 
بقیه اســتراحت و تفریح بروند هم برای هر کودک 

متفاوت است.
 اگر بچه تازه از مدرســه برگشته و خسته است، 
لزوما بهترین زمان برای انجام تکالیفی مثل ریاضی 
و املا نیست؛ اما یک اســتراحت ۲۰ تا ۳۰ دقیقه ای 
می تواند عملکرد را بهتر کند. ایســنا نوشــته است 
اســتراحت قرار نیست تبدیل شــود به یک ساعت 
بازی بــا موبایل، بلکه یــک وقفه کوتــاه می تواند 
شــامل اینها باشــد: کمی خوراکی، بازی یا حرکت، 
دوش گرفتن، حرف زدن از اتفاقات مدرســه یا حتی 
چند دقیقه نشســتن و هیچ کاری نکردن تا کودک از 
حالت «تمام روز باید عملکرد داشــته باشم» خارج 
شــود و بعد دوباره ســراغ یادگیری برود. با رسیدن 
به مرز باریک کمک کردن، یک قانون ســاده شــکل 
می گیرد که شــامل «کنــارش باش» امــا «جایش 
نبــاش» می شــود؛ یعنی اگــر کودک گفــت  «اینو 
نمی فهمــم»، نباید بگویید «بده من انجامش بدم»، 
بلکه باید پرسید  «کدوم قسمت برات نامفهومه؟» و 

بعد اجازه داد  خودش راه حل را پیدا کند.
 در نهایــت اینکــه چند نکته کوچــک می تواند 

زندگی را برای کودک و خانواده آسان تر کند.

کودک

قادر باستانی تبریزی

محمد آقاسی


